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 حافظون 

با همین عنوان، فعالیت خود را رسـمیت بخیـید.  90وغای به کار کرده و ای سـال   86قرونی اسـت که ای سـال   -حافظون یک مؤسـهـه ومویشـی 

های ومادگی کنکور ارشـد و کارشـناسـی  ویاد معارف دینی و قرونی« و »کلاسی »دوره های  در ابتدا تمرکز فعالیت های این موسـهـه   درحویه

 های اقماری دیگری نیز در کنار ون شکل گرفتند.حافظان قرون« بود، ولی به مرور یمان به لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کرده و مجموعه

 در حال حاضر مراکز و فعالیت های حافظون به شرح ییر است:

 آموزشگاه کنکور تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری الهیات -1

ترین فعالیت مجموعه ومویشــی حافظون، که موجگ گردیده مؤمنین فرهیخته در ســرتاســر کیــور با حافظون وشــنا شــوند، خدمات قدیمی

توانیم با اطمینان  های الهیات اســت. اکنون بعد ای حدود یک دهه فعالیت میحافظون در یمینه کنکور کارشــناســی ارشــد و دکتری گرای 

مندان  مدعی شـویم که حافظون، کامتترین، به روی ترین و مفیدترین خدمات در یمینه تحصـیلات تکمیتی الهیات در سـکش کیـور را به علاقه

ها، محصــو ت به روی، ومویم مجایی به دو رــورت ونلاین و دهد. تنوع خدمات، تنوع رشــتهی الهیات ارائه میهای رشــتهی گرای کتیه

 اجمالی ای این خدمات عبارتند ای:  هاست.وفلاین و ... تنها بخیی ای این ویژگی

 های آمادگی کنکور )حضوری و آنلاین( دوره . 1
ت. این کلاسدوره 50تا کنون بالغ بر  ح حافظون برگزار گردیده اسـ د و دکتری الهیات توسـ ه گرای  ققرون و حدی"ق،  ی کنکور ارشـ ها در سـ

باشــد. همه ســاله  قفقه و مبانی حقوقق و قفتهــفه و حکمت اســلامیق و در ســه مقکن کارشــناســی  ویژه حفاظ قرون  ، ارشــد و دکتری می

یاری ای رتبه ها به رـورت مجایی نیز های اخیر این کلاسها ههـتند. در ضـمن در سـالهای این کلاسهای تک رقمی کنکور ای خروجیبهـ

 نمایند.برگزار گردیده و داوطتبان ای سرتاسر کیور در ون شرکت می

 های آموزشیبسته . 2
نامه های حافظون در ســرتاســر کیــور، خانه به خانه و دانیــگاه به دانیــگاه، در بین دانیــجویان و داوطتبان دســت به ها و تهــتنامهدرس

ت می ود. با اطمینان میدسـ ته فوقشـ ه رشـ د در سـ الذکر و در دروس عمومی مثل ادبیات عرب و یبان انگتیهـی، برای کهـگ توان مدعی شـ

باشـد. به روی رسـانی سـا نه و انکباق بر کنکور هر سـال، اشـتمال بر همه سـؤا ت کنکورها، طبقه  کافی و وافی نیز میها کاملًا با ترین رتبه

شــده در حدود یک پنجم منابن ارــتی، مکالگ توضــیحی  های حهــابها، تتخیصنامهبندی موضــوعی و پاســخنامه کاملًا تیــریحی  تهــت

ی منهـجم، حذف یوائد غیرکاربردی و ... تنها بخیـی ای د یتی اسـت که موجگ گردیده  ندی شـدهببییـتر جهت تفهیم بهتر، محتوای طبقه

 است حافظون تنها گزینه داوطتبان در کنکورهای ارشد و دکتری  باشد.

 ویدئوهای آموزشی . 3
گیری ای تدریس اسـاتید برجهـته الهیات ای یک نیای مبرم دانیـجویان و داوطتبان کنکورهای ارشـد و دکتری به حرـور در کلاس درس و بهره

گیری ای اسـاتید مکرح کیـور،  ی دانیـجویان در اقصـی نقاک کیـور موجگ گردید حافظون با بهرهسـو، و فراهم نبودن این امکان برای همه

 متعددی را به رورت ویدئویی تولید و ارائه نماید. دوره های ومویشی 

ی ویدئوها در هر مکان و بهترین اســاتید و امکان میــاهده  گیری ای تدریسی تدریس اســاتید، اســتفاده و بهرهی چند بارهامکان میــاهده

مندان مواجه شـوند.  یم به ککر اسـت ویدئوهای ومویشـی،  نظیر علاقههای ویدئویی حافظون با اسـتقبال بییمان باع" شـده اسـت که بهـته

 باشند.های موسهه حافظون میبر کتابکاملًا مبتنی  



  درسنامۀ کلام

 

 باشد.قانوناً جایز نمیشرعاً و هرگونه کپی برداری   4

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون . 4
های دائمی که مدام او را ررــد کند، مکالعات  را جهت  ریزی و ویمونباشــد، برنامهبرای داوطتبی که در حال وماده شــدن برای کنکور می

ای حافظون، به داوطتبان کمک  هفتگی و دورههای رسـد. ویموندهد، اشـکا ت  را به او گوشـزد نماید، بهـیار ضـروری و حیاتی به نظر می

ها را مرور نمایند و هم مدام در شــرایح ویمون  کند که هم به یک برنامه ریزی درســت تری دســت پیدا کرده و بتوانند به اندایه کافی درسمی

 ینی و تنظیم وقت و دیگر شرایح واقعی ویمون خو بگیرند.  قرار گرفته و با تهت

 های آزاد  دوره -2

هایی مانند روم تحقیق، مقاله نویهـی، ومادگی مصـاحبه، متن خوانی های ویاد و کارگاههای ومادگی کنکور، کلاسحافظون علاوه بر دوره

 نماید.عربی، تجزیه و ترکیگ قرون، تدبر و تفهیر قرون، مکالمه عربی، دوره های یبان انگتیهی و ... نیز برگزار می

 هاسایر مجموعه  -3

های ییر را نیز تأسـیس نموده و در حال حاضـر میـ ول به فعالیت های دینی و تربیتی خود، مجموعهمؤسـهـه حافظون در راسـتای فعالیت

 باشند:می

 نشر آیات  . 1

 دبستان قرآنی پسرانه آیات  . 2

 دبستان قرآنی دخترانه آیات  . 3
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 1صفات خداوند متعال    ىاثبات هستى صانع و بررس    

  9 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 1و بررسى صفات خداوند متعال  اثبات هستى صانع.  1درس 

 صفت قادریت

 در یک نگاه 
 ههتی رانن اثبات  -1

 دلیل فلاسفه بر وجود خداوند  -2

 دلیل متکتمان بر اثبات واجگ تعالی  -3

 رانن تعالی رفات  -4

 و دلیل ونتعالی  رانن  یتقادر  -5

 بودن واجگ تعالی  موجگبهبیان اشکا ت قائلان    -6

 هستى صانع اثبات -1
ت    بخ  اول  خن کندو وثار او را بیان   افعال  تیدرنها، امور جایز و غیرجایز بر او، و  رـفات او ،الوجود تعالیوجود واجگمتررـد اسـ . سـ

 است.مباح" بعدی   ۀ، ییرا پایشودميوغای   ههتي خداوند  با اثبات

 دلیل فلاسفه بر وجود خداوند  -1-1

ــد، ون موجود ممکن در خارج به ــت، و اگر ممکن باش ــد، مکتوب ما ثابت اس ــرورت موجودی تحقق دارد. ون موجود اگر واجگ باش ض

ت و مؤثر موجوبه
ت
ت و مؤثر اگر واجگ باشـد  اسـت که ههـتی خود را وامدار اوسـت.  دیضـرورت نیایمند عت

ت
مکتوب ما ثابت اسـت،  ون عت

 .و اگر ممکن باشد تهتهل و یا دور  یم خواهد ومد

 مستند برهان فلاسفه از قرآن کریم  -1-1-1

هُ عَتی  نَّ
َ
كَ أ رَبِّ ف  ب 

ْ
مْ یَک

َ
 وَ ل

َ
 »أ

ِّ
يْ    کُل

َ
؛ شــ ید  ه 

َ
 . این 53/فصــتت   اســت « وگاه و گواه  چیزی  هر  بر  تو  پروردگار که  نیهــت بس  این ویا شــ

ی  استد ل   نوع  ای  استد ل   .است  لمت

 دلیل متکلمان بر اثبات واجب تعالی  -2-1

ــت عالم ــت، پس باید پدیدوورنده، یعنی  حادث اس ــ س پدید ومده اس ــد. حال اگر ون پدیدوورنده، خود نیز  نبوده و س ــته باش ای داش

 وید.  تهتهل و یا دور  یم می ،نیای ای پدیدوورنده نرسیمای داشته باشد و به موجود قدیم بیپدیدوورنده  حادث باشد و

،  ها بوده اسـت و هرگز یمانی نبوده که او در ون یمان معدوم باشـدیمان ۀموجودی که همییـه و در هم،  قدیم باشـد  هاگر ون پدیدوورندو 

 ییرا قدیم بودن مهتتزم واجگ بودن است، و هر موجود قدیمی واجگ نیز ههت.  .شودمکتوب ما ثابت می

 فلاسفه ترجیش دارد.، استد ل  فلاسفه استاین استد ل متکتمان با استمداد ای بیان چون  مؤلف به نظر  



 

 

 
 

 مقصد ششم 
 معاد، وعد و وعید و امور مربوط به آن





 امتناع و امکان آن  لیامکان خلق جهان دیگر و دل     

  159 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 امتناع و امکان آن لیامکان خلق جهان دیگر و دلا.  1درس 

 در یک نگاه 
 و د یل امتناع و امکان ون  ختق جهان دیگر امکان  -1

 و نظرات در باب ون  معدوم شدن جهان امکان  -2

 خلق جهان دیگر امکان -1
یعنی اثبات امکان ختق جهان دیگر متوقف است ، و به همین دلیل، این بخ  را با این  وجود معاد بر این مهأله  حکم به وجوب  بدان

الهی بر امکان ختق جهان دیگر اتفاق نظر دارند و حکمای پییـین با   اند. پیروان مذاهگمهـأله وغای کرد، و مردم در ون اختلاف کرده

 اند.. پیروان مذاهگ به عقل و نقل  برای اثبات امکان ختق جهان دیگر استد ل کردهاندون مخالفت کرده

 دلیل عقلی  -1-1

گوییم: جهان مماثل با این جهان، وجودم ممکن اســت، چون این جهان، ممکن الوجود اســت و حکم دو چیز که عقل، پس می اما

ف  ره  با این عبارت مثل یکدیگراند، یکهـان می باشـد. پس چون این جهان ممکن اسـت، باید حکم به امکان جهان دیگر کرد. مصـنت

 است« ، به این برهان اشاره کرد. هانکه »حکم دو چیز که مثل یکدیگراند، یک

 دلیل نقلی  -2-1
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 دلایل امتناع خلق جهانى دیگر -2
اگر جهانی دیگر موجود شــود، ون جهان به رــورت کره خواهد بود، ییرا شــکل طبیعی به رــورت کره اســت. حال اگر دو  دلیل اول:

 و وجود خن محال است .  وید،کنند یا نکنند، در هر دو حال، خن  یم میکره با یکدیگر تلاقی 

پذیریم، چون  پذیریم. و بر فرض که جهان دیگر، کره باشـد، وجوب خن را نمیوجوب کره بودن جهان دوم را نمی پاسـا از دلیل اول:

تر ترسـیم  ای بزر کوچکی که در شـکم دایره ۀپوسـته و شـکم  برخی افلاك مرتهـم گردد  ، مانند دایر -ممکن اسـت جهان دوم در ثخن   

 این جهان و ون جهان احاطه داشته باشد.-  هانشود ؛ یا جهمی باشد که بر هر دو جمی

های این عنارـر را بجوید،  یعنی اگر جهان دیگری موجود شـود که در ون، وت  و یمین و غیر ون دو باشـد، پس اگر مکان دلیل دوم:

ــر   ــد، و بـه همین ترتیـگ ، قهـ ــتـه بـاشـ ــا داشـ وت  ون جهـان، مکـان وت  این جهـان، و خـاك ون جهـان، مکـان خـاك این جهـان را اقترـ

های این عنارر وید، و گرنه  یعنی در رورتی که مکانهمییگی ونها  و بودن در غیر مکان طبیعی به واسکه تأثیر نیروی قارر  یم می

 اند، در مقترای طبن متفاوت خواهند شد.را اقترا نداشته باشند اموری که در طبن متفق
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چرا جایز نباشـد که جهان دیگر، حقیقی برخلاف حقیقت این جهان داشـته باشـد. بر فرض که پذیرفتیم، لکن چرا  پاسـا از دلیل دوم: 

ف  ره  بر ون، به کهن ما رسید.   جایز نباشد که دو مکان برای ون دو جهان، طبیعی باشد. این توضیحی بود که در تکبیق سخن مصنت

 و بیان نظرات در باب آن معدوم شدن جهان امکان -3
اند. ونان نیز خود اختلاف  ای اندك، و حکیمان پییــین ون را ن ذیرفتهوســمانی بر امکان ون اتفاق نظر دارند، مگر عده  مذاهگ پیروان

 اند:اند؛ گروهی ای اییان گفتهکرده

در مباح" گذشته   اند. ما خکای اییان راعدم این جهان، کاتی است و جهان را واجگ الوجود شمرده  امتناع  نظریه ی اول و نقد آن:

ــرورة ممکن خواهـد بود، ــت، بـالرـ و چون ممکن   بیـان کردیم و بر حـادث بودن این جهـان برهـان ووردیم، و چون این جهـان حـادث اسـ

   باشد.است، معدوم شدن ون جایز می

باشــد نه ممتنن بالذات، و یعنی عدم این عالم، ممتنن بال یر می  امتناع عدم این جهان به اعتبار غیر اســت، نظریه ی دوم و نقد آن:

تی واجگ الوجود است، پس 
ت
در نتیجه وجود این عالم، واجگ بال یر است، نه واجگ بالذات. بیان مکتگ ون است که جهان، معتول عت

 در رورتی که عتت ون معدوم گردد. رعدم ون امکان ندارد مگ

های پییـین  بیان کردیم و برهان ووردیم بر اینکه مؤثر  و پدید  ای طرفی، عدم واجگ الوجود محال اسـت. ما خکای اییـان را  در بح" و

 تواند اراده کند و ون را معدوم نماید.  گونه که اراده کرد و این جهان را وفرید، میجهان، قادر و مختار است  و همان ۀوورند

و جاحس معتقدند معدوم شـدن عالم، پس ای پیدای  ون، محال اسـت و این پس ای اعتراف اییـان به  کرامیه نظریه ی سـوم و نقد آن:

 باشد. دلیل اییان ون است که: می  و مهبوق بودن وجود ون، به عدم  حادث بودن جهان

 ــنمیروند، و به ســبگ فاعل نیز ای بین  اند پس خود به خود ای بین نمیاجهــام باقی ــت نه معدوم   أنروند، ییرا ش فاعل پدید ووردن اس

ــت میان نفی فعل و فعل عدم. ــاختن، ییرا در نظر عقل فرقی نیه ــت، کار او فعل عدم نیز  و همان  س گونه که کار فاعل، نفی فعل نیه

ی برای اجهـام وجود ندارد ، موجگ عدم اجهـام گردد. ییرا پس ای وجود ضـدت اجهـام، معدوم سـاختن و  نیهـت. و ضـدت ،    نتا ون ضـدت ضـدت

ک د بواسـ دن خود ون ضـ دت این   ۀجهان باقی را اولی ای معدوم شـ ی  حادث، ضـ ت،  و اگر شـ اد دو طرفی اسـ ت، چون ترـ این جهان نیهـ

، این جهان را ای بین ببرد، این، ون را ای بین نبرد. و اولویتت داشـتن  جهان باشـد، این جهان نیز ضـد ون اسـت، پس چرا به جای ون ضـدت

ت، میـترك اسـت،  ییرا جهان فعتی نیز وابهـته و مربوک به عتت می وابهـتهحادث به خاطر    ضـدت 
ت
باشـد ، و اولویتت  و مربوک بودن به عت

یافتن ون به کثرت، باطل اســت،  به اینکه گفته شــود: ضــدت حادث کثیر و متعدد اســت، پس برای ماندن اولویتت دارد ، به جهت ونکه 

ین و در ون به اینکه  ناجتماع دو مثل محال اسـت. و اولویتت یافت جمن   نتیجه  بقای جهان با وجود ضـدت حادث مهـتتزم جمن میان  ضـدت

ــین محال می ــت،  و جمن میان نقیر ــین اس ــدت حادث،  میان نقیر ــت، به جهت ونکه بنابر قول به عدم پیدای  ض ــد ، باطل اس باش

 اجتماع نقیرین منتفی خواهد بود.

د، اینك فرض چهارم بیان می   آن:نظریه ی چهارم و نقد  دن جهان بیان و ردت شـ ه فرض برای معدوم شـ کتاکنون سـ ود: و نه بواسـ   ۀ شـ

شـود، چون به توان: گفت: این جهان در اثر منتفی شـدن ونهه شـرک وجود ون اسـت، نابود میمنتفی شـدن شـرک وجود ون. یعنی نمی

بگ فاعل و یا ای  و می  کنیمخود ون شـرک نقل کلام می یم: معدوم شـدن ون شـرک ای سـه محال بیرون نیهـت: یا کاتا اسـت یا به سـ پرسـ

، و هر ســه باطل اســت و اگر گفته شــود: فنای ون به خاطر منتفی شــدن شــرک ون اســت، بای به ون نقل کلام می شــود و با جانگ ضــدت

  شویم.تهتهتی باطل مواجه می
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اند: عدم جهان پس ای پیدای  ون محال اسـت و دلیتیـان بر این امر، ون اسـت  تاکنون ونهه بیان شـد این بود که کرامیه و جاحس گفته 

 که معدوم شدن این جهان ای چهار فرض بیرون نیهت، و هر چهار فرض باطل است:

   خود به خود ای بین برود.1

   فاعل ون را نابود کند.2

   ضدت ون پدید وید و ون را نابود کند.3

   در اثر منتفی شدن شرک وجودم معدوم گردد.  4

 کند: اینك شارح علامه خکای این استد ل را بیان می نقد علامه از استدلال بیان شده:

گونه که وجود و پیدای   جهان مهتند به اوست. بنابراین، این اشتباه است، ییرا معدوم ساختن جهان به فاعل مهتند است، همان و

پدید نیاوردن چیزی و -گوییم: میان نفی فعل  دانیم و در پاســخ ونهه برای ابکال این فرض بیان شــد، میما فرض دوم را رــحیش می

فرق اسـت. پذیرفتیم که این فرض باطل اسـت، لکن  چرا فرض سـوم باطل باشـد  چرا جایز نباشـد که   یزینابود کردن چ-فعل عدم  

، جهان معدوم گردد، و ون ضـدت برای نابود سـاختن جهان، اولویتت داشـته باشـد، هر چند سـبگ اولویتت داشـتن ون،   در اثر وجود ضـدت

نباشـد  چرا وجود جواهر، میـروک به اعراض ناپایدار نباشـد، اعراضـی   یشچرا فرض چهارم رـح برای ما نامعتوم اسـت  پذیرفتیم، اما

ــد، جوهر معـدوم خواهـد  کـه خـداونـد لحظـه بـه لحظـه ونهـا را می ــورت، هرگـاه خـداونـد بـه عرض، وجودی تـایه نبخیـ وفرینـد  و در این رـ

 شد.

 اثبات امکان عدم جهان -4
تی و امکان عدم جهان، حجتی عتیه هم دلیل ف  ره  بر مکتوب خود، یعنی درسـ نت تد ل   ۀمصـ ت که این اسـ ت. ون دلیل، این اسـ هاسـ

باشـد. در نتیجه، عدم ون رـحیش  و ما بیان کردیم که جهان ممکن الوجود اسـت، پس دگرگون شـدن ون به امتناع یا وجوب، محال می

 باشد.و ممکن می  رحیشگونه که وجود ون  ممکن است، همان
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 جهان و چگونگى آن عدم. 2درس 

 در یک نگاه 
 جهان و چگونگی ون عدم  -1

 مراد ای فنای انهان ها و جمن ون با ومویه ی معاد  -2

 مراد ای اعاده ی مکتفین، بیان د یل ون و نقد ون ها  -3

 جهان و چگونگى آن عدم -1
ــدن جهان د لت می رُ؛ حدید/نقل بر معدوم شـ ِخْ 
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 چگونگی ون است.

 مراد از فنای انسان ها و جمع آن با آموزه ی معاد  -1-1

ــد که  ۀمحققان برونند که بایگرداندن و اعاد ــن ش ــت، و در وینده بر وجوب معاد، برهان خواهیم وورد. و در اینجا روش معدوم، محال اس

ــوحخدای متعال جهان را معدوم می ــاید، و این دو مکتگ با یکدیگر به وض ــگ ظاهر تناقف دارند،  س ــو، بگوییم   یا بر حه که ای یك س

 باشد. این جهان پس ای فنای ون است، واجگ می ۀکه اعاد معاد، معدوم محال است، و ای سوی دیگر، بگوییم: ۀاعاد

ت   اما در غیر مکتفان ان واجگ نیهـ تند که بای گرداندنیـ انی ههـ ان کهـ ت. و    و اییـ اهمیتی ندارد، چون بای گرداندن ونها واجگ نیهـ

 شوند.به طور کتی جایز است و اعاده نمی  اای این رو، معدوم ساختن ونه

 مراد از اعاده ی مکلفین -2
ف  ره  معنای معدوم سـاختن او را به جدا کردن اجزای ون، تأویل برد، و امتناعی در   اما مکتف، که اعاده کردن ون واجگ اسـت، مصـنت

ــدق می ــدن اجزای ون، ر ــت. ییرا بر مکتف، پس ای پراکنده ش ــت، یعنی انتفاعی ای ون برده نمیون نیه ــود، یا کند که او هالك اس ش

کات  هالك اسـت، چون ممکن اسـت و هر ممکنی با نظر به کات  وجود برای  واجگ نیهـت و ای این رو،  هشـود: او با نظر بگفته می

شـود، ییرا وجود تنها برای واجگ بالذات یا واجگ بال یر اسـت. پس ممکن با نظر به کات  هالك اسـت. پس هرگاه اجزای  موجود نمی

وورد و به همان رـورتی اده کند که ون را بای گرداند، اجزای ون را گرد میباشـد. و هرگاه خداوند ار ون پراکنده شـد، همین، عدم ون می

ــت ون خواهـد بود.  نهـد. و این معـادکـه بود ونهـا را کنـار هم می بنـابراین، هلاك جهـان و فنـای ون، کـه در ویـات قرون ومـده و ظهور    و بـایگیـ

ی ون دارد، به این رــورت که
ت
شــود و در نتیجه، تنافی ظاهری میان وجوب معاد و امتناع شــد تأویل برده می بیان در نابودی و عدم کت

 معدوم برطرف گردد.  ۀاعاد
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 دلیل بر صحت بیان گفته شده  -1-2

ــاختن اجزای دلیل ــ  ابراهیم ای چگونگی ینده س ــخن خداوند در پرس ــحت این تأویل، س ــت، ییرا خدای    بر ر مردگان در وخرت اس

لام ای ون احیاکند، بتکه این احیا در وخرت رـورت میمتعال مردگان را در جهان تکتیف ینده نمی یعنی  پذیرد. پس ابراهیم عتیه الهـت

دهد تا اییــان را برای  مقدماتی اســت که خدای متعال انجام می  ۀپرســ  ای هم  ۀدر بردارند  ،احیای در وخرت پرســید. و این پرس ــ

دهد تا اییـان را برای دمیده شـدن روح وماده و فراهم سـاید. پس دمیده شـدن روح وماده و فراهم سـاید. پس خداوند امتعال انجام می

ــان را جـدا و در هم بیـامیزد، ونگـاه ونهـا را پراکنـده و هر  را تکـههـا  خـداونـد ابراهیم را فرمود تـا چهـار پرنـده برگیرد و ون تکـه کرده اجزاییـ

و ردا ید خدای متعال اجزای هر پرنده را ای دیگران   کوهی نهد و س س ونها را بخواند. پس چون ابراهیم ونها را خواند ۀقهمت را بر قت

 جدای  کرد تا ونکه ســـاختار بدن هر پرنده به همان رـــورت که  گانجدا ســـاخت و اجزای هر پرنده را گرد وورد و ای اجزای دیگر پرند 

احیای مردگان ون اجزا را نابود نهــاخت. پس   ۀدر فرایند این نمای  ای رــحن کامل گیــت، ســ س خداوند ون را ینده ســاخت و  بود،

ف نیز همین ۀدربار 
ت
 گونه خواهد بود.مکت

ف  ره  که »همان این گونه که در داســتان ابراهیم بود« فهمیدیم. پس این همان چگونگی معدوم  چیزی اســت که ما ای ســخن مصــنت

 ساختن است.

 بیان اقوال دیگر در اعاده ی مکلفین و نقد آن ها   -2-2

 قول معتزله -1-2-2

ای مخالفان، جماعتی ای معتزله ههـتند که معتقدند معدوم سـاختن، همان جدا کردن اجزا نیهـت، بتکه عبارت اسـت ای بیرون   گروهی

وفریند.  شــود که خداوند برای جوهر، ضــدی به نام فنا مییعنی نیهــت و نابود شــدن؛ و ون به این رــورت واقن می شــدن ای ههــتی؛

 اند:ابرای کرده  ل این ضد سه قو ۀاینان خود دربار 

توان گفت که در جهت معینی باشــد، فقح میفنا، نه خود مکانمند اســت و نه قائم به یك امر مکانمند می :ابن اخشـــیدبیان اول،  

 شوند.جواهر به کتی معدوم می  ۀوورد، همیابد. پس هرگاه خداوند ون را در ون جهت خاص پدید میتحقق می

گردد. بنابراین، ابن  وفریند، ونگاه ون فنا ســبگ عدم جوهر در یمان دوم میخداوند در هر جوهری فنایی می :ابن شــبیب،  دومبیان 

 وفریند. چون گفت: خداوند فنا را در جوهر می  داند،شبیگ فنا را قائم به محل می

ــومبیان  ــان،  سـ ــم و پیروان ایشـ ی؛ ونگاه در  فنا پدید می :ابو علی و ابو هاشـ
ت
جواهر را   ۀهمان یمان پیدای ، هموید اما نه در محت

جواهر کافی اسـت،    ۀاند: یك فنا برای معدوم شـدن هماند. ابو هاشـم و قاضـی القرـات گفتهکند. اینان خود اختلاف کردهمعدوم می

 باشد و ون فنا برای عدم دیگر جواهر کافی نیهت.اند: برای هر جوهری یك فنا است که ضد ون میگفته  و ابو عتی و پیروان

 نقد اقوال بیان شده:

 اند، باطل است،  گوییم: قول به فنا در هر تقدیری که اینان فرض کردهکه اقوال را دانهتی، می  حال  نقد اول:

اســت و در این رــورت، ضــدت جوهر    امر قائم به خود ییرا فنا اگر قائم به خود باشــد، جوهر خواهد بود، ییرا معنای جوهر همین    -1

 نخواهد بود؛ و

 در جوهر    امر غیر قائم به خود قائم به خود نباشـد، عرض خواهد بود، ییرا معنای عرض همین     اگر  -2
ت

اسـت و در این رـورت، حال

 در عرضی باشد که ون عرض قائم به جوهر است. و در هر دو فرض، محال می
ت

باشد، یا ابتدا  و یا با واسکه،  به این رورت که حال

 است که با جوهر، منافی باشد.
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 شود:ای این کلام دو چیز فهمیده می  به دلیل منتفی بودن اولویتت.نقد دوم: مولف می گوید: 

 در ون   ۀاقام  -1
ت

ــد، عرض حال ــت که بگوییم: اگر فنا قائم به جوهر باش دلیل دومی بر محال بودن قیام فنا به جوهر، و تقریرم ون اس

، اقترـای نفی ون  
ت

 خود را داشـته باشـد بر این فرض اولویتت ندارد که محل
ت

خواهد بود، و فرض اینکه ون عرض، اقترـای نفی محل

 بواسـک  عدومرا داشـته باشـد، بتکه م
ت

، اولی ههـت، ییرا بایداشـت ضـدی ای ونکه ضـدت دیگر موجود شـود با ونکه   ۀشـدن حال
ت

محل

ی را که ای قبل موجود  امکان معدوم سـاختن ون برای  ههـت، أولی ای ون اسـت که ضـدی که پدید می وید، ضـد باقی را  یعنی ضـدت

 بوده معدوم ساید، بویژه اگر محل ون باشد.

دلیل دومی باشـد بر منتفی بودن فنا، و تقریرم ون اسـت که بگوییم: اگر فنا، ضـدت جوهر باشـد، معدوم سـاختن ون، جوهر   ۀاقام  -2

باقی را اولی ای ون نیهت که جوهر باقی، ون را معدوم ساید، بدین معنا که ای پیدای  ون مانن شود، بتکه فرض اخیر، به دلیتی که 

 گذشت، اولویتت دارد.

: تهـتهـل. و هر چه مهـتتزم محال دوم : دگرگون شـدن حقایق.نخهـت  قول به فنا مهـتتزم یکی ای دو امر محال اسـت:  نقد سـوم :

باشــد قکعا خودم نیز محال خواهد بود. اما محال بودن این دو امر روشــن اســت. و اما بیان ملایمه ون اســت که فنا یا واجگ الوجود  

 بالذات است و یا ممکن الوجود، و هر دو قهم باطل است.

 باشد.ومدند، و س س موجود شد، و این بیانگر امکان ون میقهم نخهت، به دلیل ونکه فنا معدوم بود، و گرنه جواهر پدید نمی اما

باشـد ، اما قهـم دوم، به دلیل ونکه عدم برای ون رـحیش و جایز اسـت و گرنه ممکن نبود،  حال ونکه فرض دوم ون اسـت که ممکن می و

پس عدم ون اگر بالذات باشـد، ممتنن خواهد بود پس ای ونکه ممکن بوده اسـت، و این مهـتتزم دگرگون شـدن حقایق اسـت. و اگر عدم 

 وید.وجود ضدت دیگر باشد، تهتهل  یم می  ۀشود. و اگر عدم ون بواسکبنیان دلیل شما باطل می وون به سبگ فاعل باشد اساس 

 قول گروهی از جمله ابن شبیب و نقد آن -2-2-2

ــت. پس هرگاه ون بقا ای بین برود، ون  گروهی، ای جمته ابن   ــت که ون بقا قائم به محل نیه ــبیگ، بر ونند که جوهر باقی به بقایی اس ش

 گردد.جوهر معدوم می

 نقد اول

ف   ره  این قول را نیز محال دانهت به دلیل ونکه مهتتزم محال است، و گفت که قول به چنین چیزی مهتتزم دو امر است: مصنت

 ترجیش بدون مرجش؛-1

 رسد دو امر است:اجتماع نقیرین. ونهه در تفهیر این مکتگ به کهن ما می-2

   اند، بنابراین قول به وجود چیزی به نام بقا باطل است.: اینکه گفته شود: بقا یا جوهر است و یا عرض؛ و هر دو قهم باطلنخهت

نیهـت، به دلیل ونکه اگر جوهر باشـد شـرک قرار دادن ون برای جوهری دیگر بر فرض عکس ون  یعنی شـرک قرار دادن ون جوهر    جوهر

 برای بقا اولویت ندارد.

باشــد، و این فرض باشــد، که این دور اســت، و یا هیچ یك ای ونها شــرک برای دیگری نمییا هر یك ای ونها شــرک برای دیگری می پس

 مکتوب ماست.

وید، ییرا عرض موجود در محل است، پس اگر بقا عرض نیهت، به دلیل ونکه اگر عرض قائم به خود باشد، اجتماع نقیرین  یم می و

 وید.با ونکه عرض است، قائم به محل نباشد، ونهه گفتیم  یم می



 عدم جهان و چگونگى آن    

  165 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 نقد دوم 

 : اینکه گفته شود: بقا یا واجگ بالذات است و یا ممکن بالذات، و هر دو قهم باطل است.دوم

باشـد، و بالذات نیهـت، به دلیل ونکه پیدای  ون پس عدم، مهـتتزم جوای عدم ون اسـت، و وجوب مهـتتزم عدم جوای عدم می  واجگ

 این جمن میان دو نقیف است.

ممکن بالذات نیهـت، به دلیل ونکه معدوم شـدن ون در یمانی خاص و نه در یمان دیگر، ترجیش بدون مرجش اسـت، ییرا اسـتناد این  و

بود، با ونکه ممکن الوجود اســت، و این جمن میان دو نقیف عدم به کات خودم محال اســت، ییرا در این رــورت ممتنن الوجود می

جوای   -اســت. و اســتناد ون به فاعل و یا به ضــدت محال اســت، ییرا در این رــورت مثل ون در جواهر جایز خواهد بود. پس قول به ون   

و یا به ضـدت در اینجا و محال بودن  در جواهر ترجیش بدون مرجش اسـت. همهنین اسـتناد ون به انتفای   -اسـتناد عدم شـی  به فاعل

بود، ونگاه رـفت بودن یکی ای ون دو برای دیگری او ی ای عکس   هدواشـرک محال اسـت، ییرا در این رـورت برای بقا، بقای دیگری خ

 ون نخواهد بود، و این ترجیش بدون مرجش است.

 قول اشاعره و کعبی -3-2-2

ــک ـ ــاعره و کعبی بروننـد کـه جواهر بواسـ ــت، بـاقی می  ۀگروهی ای اشـ مـاننـد، پس هرگـاه خـداونـد بخواهـد ونهـا را  بقـایی کـه قـائم بـه ونهـاسـ

 گردند.کند و در نتیجه، جواهر فانی میمعدوم ساید بقا را ایجاد نمی

 نقد قول سوم

نف ت که:  مصـ ت، ابکال کرد. تقریر مکتگ ون اسـ که اسـ ی  بر خودم ابتدا  یا با واسـ تتزم توقف شـ  ره  این فرض را با بیان اینکه مهـ

ــت.   ــت و یا معتول ون اس ــول محل در یمان دوم یا همان بقاس ــت، اما حص ــول بقا در محل متوقف بر وجود محل در یمان دوم اس حص

ابتدا  اسـت و رـورت دوم، مهـتتزم توقف شـی  بر معتول ، که متوقف بر خودم اسـت،   دمرـورت اول، مهـتتزم توقف شـی  بر خو

ف  ره  را بر ون حمل کرد.باشد، و این مقتری توقف شی  بر خود با یك واسکه است. این بیانی است که میمی  توان کلام مصنت
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 بحث معاد و معاد جسمانى . 3درس 

 در یک نگاه 
 مکتق معادد یل وجوب   -1

 اثبات معاد جهمانی و اختلاف در کیفیت ون  -2

 بیان تفصیتی اشکا ت فیتهوفان بر معاد جهمانی و پاسخ ای ون ها  -3

 و کیفر پادام  -4

 و دلایل آن معاد جسمانى وجوب  -1
ــمانی را نفی کردند اما پیروان ادیان ــمانی بر ثبوت ون اتفاق نظر دارند.    حکمای پییــین معاد جه ف  ره  دو دلیل بر وجوب  وس ــنت مص

 معاد به طور مکتق وورده است:

کنیم، پس باید گفت  اینکه خدای متعال وعده پادام و وعید به کیفر داده است با ونکه ما مردن مکتفان را میاهده میدلیل اول: 

 گردند تا وفای به وعده و وعید تحقق یابد.که مکتفان بای می

در   در برابر عمل به تکالیف و عوض خدای متعال تکتیف قرار داده و درد و رنج پدید وورده است، و این مهتتزم پادامدلیل دوم: 

گرنه خداوند ستمگر خواهد بود، که بهیار ای ون برتر و وا تر است. ما حکمت خداوند   باشد، واند  میها بردههایی که انهانبرابر رنج

 رسد، چون در دنیا پادام و عوض در کار نیهت. به مکتف می وخرت  نیهت که پادام و عوض تنها در تردیدیرا روشن ساختیم، و 

ف ه عتیه و وله و  مصـنت
ت
ی الت

ت
 ره  برای اثبات معاد جهـمانی چنین اسـتد ل کرد که معاد جهـمانی به طور ضـروری ای ویین محمد رـت

م معتوم
ت
باشد. پس باید و ای ضروریات اسلام است و قرون در ویات فراوانی با رراحت بر ون د لت کرده است، و نیز امری ممکن می ست

اینکه گفتیم معاد جهـــمانی امری ممکن اســـت، دلیت  ون اســـت که مراد ای اعاده، جمن کردن اجزای پراکنده  اون را پذیرفت. و ام

 باشد.است و این بالررورة جایز می

 اختلاف در کیفیت معاد جسمانى -2

 اختلاف در مکلف  -1-2

 اند: مردم در اینکه مکتف چیهت  بر چند قول، که پی  ای این دانهتی، اختلاف کرده

ــخی ــیحیان، تناس ــین، مه ــت، و این مذهگ حکمای پیی ــت که معتقدند مکتف همان نفس مجرد اس ــانی اس ها،  یك قول، قول که

 .ستغزالی، حتیم، راغگ ای اشاعره، ابن هیصم ای کرامیه و جمعی ای امامیه و روفیه ا

ف همان اجزای ارـتی در این بدن اسـت، اجزایی که فزونی و کاه  در ونها    قول 
ت
دیگر، قول گروهی ای محققان اسـت و ون اینکه مکت

 دهد.راه ندارد  و همواره ثابت است ؛ ییادت و نقصان تنها در اجزای مراف به اجزای ارتی روی می



 ىبحث معاد و معاد جسمان    

  167 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 بیان صحیح در مکلف و پاسا به اشکالات فیلسوفان بر معاد جسمانی  -2-2

گوییم: ونهه در معاد جهــمانی واجگ اســت، همان بای گرداندن ون اجزای ارــتی یا نفس مجرد همراه با که این را دانهــتی می  حال 

ف  ره  ای بیان این سـخن، پاسـخ دادن به  ۀاجزای ارـتی اسـت، اما اعاد عین اجهـام پیوسـته به ون اجزا واجگ نیهـت. هدف مصـنت

 های فیتهوفان بر معاد جهمانی است.اشکال 

مأکول ینی سـخن اییـان ون اسـت که اگر انهـانی، انهـانی را بخورد یا ای اجزای ون ت ذیه کند، اجزای غذا اگر به انهـان نخهـت   تقریر

 مأکول معدوم خواهد بود.یعنی وکل بای گردد اولی  یعنی وکل معدوم خواهد بود، و اگر به دومی  یعنی دومی   ،بای گردد

ده،  ۀنیز، خدای متعال یا هم و ل شـ وص اجزایی را که در قیامت بای می  اجزای بدنی را که ای وغای عمر تا پایان ون حارـ گرداند و یا خصـ

 هنگام مر  شخص حارل بوده است، و هر دو فرض باطل است.

اجزای ون بای    ۀفرض نخهــت، به دلیل ونکه بدن همواره در حال تحتیل رفتن و جایگزین شــدن اســت. پس اگر بدن همراه با هم اما

رود به رـورت اجزای غذایی درومده و توسـح گردد ون بدن بهـیار بزر  خواهد شـد، و به دلیل ونکه گاهی اجزایی که ای بدن تحتیل می

ــان خورده می ــود تا همان انه ــوی که ابتدا اجزای ون بود، می ونکهش ــوی دیگر، غیر ای ون عر گردد. حال اگر اجزای هر  اجزای عر

ــو بای گردد،  مثلا هم ــوی به همان عر ــت بای    ۀعر ــان، به همان دس ــت، دوباره در قیامت و هنگام بع" انه اجزای تحتیل رفته ای دس

 است. حال وید که ون جز ، جز  هر دو عرو باشد، و این مگردد ،  یم می

ــت، طاعت و بندگی خدا را می اما ــی اس ــان وقتی مرکگ ای اجزای خار کند، ونگاه ون اجزا تحتیل فرض دوم به دلیل ونکه گاهی انه

یت میمی خص در اجزای دیگری معصـ ده بای گردد و خداوند او را بر  رود و شـ کند. حال اگر در همان اجزا  یی که با ون مرتکگ گناه شـ

 حق به کهی که مهتحق ون نبوده، رسیده است.  ورتطاعت  پادام دهد، در این ر

تواند جز   ارـتی بدن انهـان دیگری شـود، و به هر دو ایراد یکی اسـت و ون اینکه هر مکتفی اجزایی ارـتی دارد که نمی پاسـخ تقریر

 اگر انهان دیگری ای او ت ذیه کند  و بدن او را بخورد این اجزا، ای فواضل و اجزای ییادی انهان وکل خواهد شد.

هرگاه ون اجزا اعاده شـود، اجزای ارـتی بدنی خواهند شـد که ابتدا  در دنیا  اجزای ارـتی ون بوده اسـت و ون اجزا همان اجزایی   پس

 گردد و همانهاست که ای وغای عمر تا پایان باقی است.است که اعاده می

 بیان تفصیلى اشکالات فیلسوفان بر معاد جسمانى و پاسخ از آن ها -3
 اند:: حکیمان پییین بر امتناع معاد جهمانی به چند وجه استد ل کردهشرح

ریخته و افلاك شکافته خواهد شد، و این محال ها در همد لت کرده است بر اینکه ستاره  پیروان ادیان وسـمانیمتون دینی  نقل   -1

 است.

 جهان است. گونه که مهتمانان اعتقاد دارند، مقتری کره نبودنحصول بهیت برفرای افلاك، ون-2

 هایی که در دوی  خواهند سوخت با وجود سوختن مداوم در وت ، محال است.انهان استمرار حیات-3

 تولد یافتن افراد در هنگام اعاده بدون توالد پدر و مادر باطل است.  -4

گیرد که بدن اسـتعداد خارـی یافته باشـد و این اسـتعداد خاص، جز در  توضـیش مکتگ ون اسـت که نفس تنها وقتی به بدن تعتق می

ن مینکفه  گردد. و این امور هنگام بع" و حیر وجود ندارد.گذرد حارل نمییابد و یمانی بر ون میای که در رحم مادر تکوت

های بهیتیان، قول به عدم تناهی  و نامحدود بودن قوای جهمانی  و محدود است و قول به استمرار نعمت  قوای جهمانی متناهی-5

 است.



 درس نامه کلام

 

 باشد.شرعاً و قانوناً جایز نمیهرگونه کپی برداری   168

 پاسا از اشکالات فیلسوفان  -1-3

 و در ونها هیچ برهانی بر محال بودن وجود ندارد.    ها ون است که اینها در حدت بعید شمردن است،هر یك ای این اشکال  پاسخ

گونه که معدوم  باشــد، هماناند، و ای این رو شــکافته شــدن ونها ممکن میافلاك، به خاطر ونکه، بنابر ونهه قبلا گذشــت، حادث اما

 شدنیان ممکن است. همهنین است پیدای  بهیت بر فرای افلاك.

گیرد، پس امکان ون  سـوختن پیوسـته و مدام همراه با بقای جهـم، امری ممکن اسـت، و نیز قدرت خداوند به هر مقدوری تعتق می و

ــم را بـه اجزای نـاری    ــت کـه خـداونـد، جهـ بـدل کنـد، ونگـاه دوبـاره ون را بـای گردانـد، و بـه همین ترتیـگ    اجزایی ای نوع اجزا  وت  ههـ

 ادامه یابد.

د و
ت
باشـد، و ون  گونه که در ودم روی داد. و قوای جهـمانی گاهی اثرم غیر متناهی میبدون توالد پدر و مادر ممکن اسـت، همان  تول

 ای در تأثیر نباشد.هنگامی است که واسکه

 و کیفر پاداش -4

 نکته: توضیح اصطلاحات مدح، ثواب، ذم، عقاب 
 شود.او گفته می  ۀدهد و به قصد با  بردن درج: سخنی است که ای بتند مرتبه بودن دیگری خبر می  ستای  مدح  

 باشد.: نفعی است که شخص مهتحق ون است و همراه با بزرگداشت و اکرام می پادام    ثواب

 شود.دهد و به قصد پایین ووردن منزلت او گفته میدیگری خبر می ۀ: سخنی است که ای پایین بودن مرتب )نکوه (   کمت 

 باشد.: ضرر و ییانی است که شخص، مهتحق ون است و همراه با سبك شمردن و اهانت می )کیفر(  عقاب

 اسباب استحقاق مدح و ثواب و اختلاف در آن  -1-4

بنابر نظر  -اســتحقاق یافتن برای مدح و ثواب عبارتند ای: انجام واجگ و مهــتحگ و انجام ضــدت کار قبیش، یعنی ترك کردن ون   اســباب

 و ترك قبیش.-وورندکهانی که ترك را ضدت به شمار می

تحقاق یافتن برای مدح و ثواب بواسـک  ابو ته ون  ترك قبیش را ن ذیرفته  ۀعتی و جمعی ای معتزله اسـ ان را به این قول واداشـ اند. ونهه اییـ

ف  ره  بیان کرد، ییرا  اسـت که مکتف هرگز ای فعل و ترك، که همان فعل ضـدت اسـت، خالی نمی باشـد. و درسـت همان اسـت که مصـنت

ر نکرده باشـند، همانعقلا نکوه  کهـی را که واجگ را بجا نیاورده، نیکو می گونه که نکوه  او بر  شـمارند هر چند فعتی را ای او تصـوت

 شمارند.انجام قبیش را نیکو می

 شرط استحقاق یافتن ثواب  -2-4

که اســتحقاق یافتن فاعل برای مدح و ثواب میــروک به ون اســت که او کار واجگ را برای وجوب یا برای وجه وجوب ون بجا وورد،   بدان

همهنین مهـتحگ را برای اسـتحباب یا برای وجه اسـتحباب ون بجا وورد، و به همین رـورت در ترك قبیش، ون را برای ونکه ترك قبیش  

ت یا برای وجه ون، ترك گوید تحگ را نه   اسـ خص، واجگ و یا مهـ ت. ییرا اگر شـ و بجا نیاوردن قبیش را برای ونکه بجا نیاوردن  قبیش اسـ

برای ونهه گفتیم، بجا وورد، اســتحقاق برای مدح و ثواب بر ون نخواهد یافت، و نیز اگر قبیش را به هدف دیگری، مانند لذت یا غیر ون،  

 یافت.  واهدترك گوید، استحقاق برای مدح و ثواب نخ



 ىبحث معاد و معاد جسمان    

  169 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 دلیل بر استحقاق یافتن ثواب -1-2-4

ت. پس  دلیل ت که خداوند بر دوم مکتف نهاده اسـ ت که طاعت، باری گران اسـ تحقاق یافتن برای ثواب با انجام طاعت ون اسـ بر اسـ

ر نمی ت و ای حکیم سـ د، بیهوده و ظتم خواهد بود، که این قبیش اسـ ی در ون نباشـ د، ون غرض یا اگر غرضـ ی باشـ یند؛ و اگر برای غرضـ

بدون ونکه بر    ای اسـت که وغای به ون. و این نفن یا به گونهاسـت  ییان رسـاندن  به مکتف اسـت، که این ظتم اسـت، و یا نفن رسـاندن به او

باشـد. فرض نخهـت باطل اسـت، ییرا در این رـورت بیهوده بودن  باشـد، و یا رـحیش نمیتکتیف و امتثال ون متوقف باشـد رـحیش می

شـود و طاعت، مهـتحق ون می  ۀن نفن، چیزی خواهد بود که شـخص بواسـکوید؛ و فرض دوم همان مکتوب ماسـت. و وتکتیف  یم می

 باشد، ییرا وغای بدان قبیش است، چرا که بزرگداشت کهی که استحقاق اکرام ندارد، قبیش است.همراه با بزرگداشت و اکرام می
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 1 فریعقاب و ک. 4درس 

 در یک نگاه 
 اسباب استحقاق عقاب و کیفر و اختلاف در ون  -1

 پادام و کیفر رفات  -2

 اسباب استحقاق عقاب و کیفر، دلایل آن و اختلاف در آن -1
گونه که طاعت ســبگ برای اســتحقاق ثواب اســت، همهنین گناه، یعنی فعل قبیش و ترك واجگ، ســبگ برای مهــتوجگ کیفر همان

 باشد و این، دو دلیل دارد:شدن می

ــت و لکف، واجگ میگونه که گروهی ای عدلیه بر ون رفتهدلیل عقتی، همان-1 ــت که کیفر، لکف اس ــد. اما اند، و تقریرم ون اس باش

گردد، ای انجام ون دور و کیفر، لکف اسـت، به دلیل ونکه مکتف هرگاه دانهـت که در رـورت ارتکاب گناه مهـتحق کیفر می-  رـ را

 لکف واجگ است، قبلا بح" ون گذشت.  -و هیچ تردیدی در ون نیهت. و اما کبری   د،گردبه انجام ضدت ون نزدیك می

م است.دلیل نقتی، و ون راهی است که سایر عدلیه بر ون رفته-2
ت
ه عتیه و وله و ست

ت
ی الت

ت
 اند، و ون متواتر و معتوم ای دین پیامبر رت

 اقوال دیگر در استحقاق عقاب و کیفر و نقد آن -2
گروهی برونند که نیاوردن واجگ، اقترـــای اســـتحقاق نکوه  و کیفر ندارد بتکه مقترـــی برای ون، بجای ووردن قبیش یا ضـــدت فعل 

 باشد، و بیان ون گذشت.واجگ، که ترك ون است، می

ف هرگاه ای دو امر    و اگر بجا نیاوردن واجگ، سبگ برای استحقاق نکوه 
ت
بجا نیاوردن قبیش، سبگ برای استحقاق ستای  باشد، مکت

 خالی باشد، نکوه  و ستای  هر دو را استحقاق خواهد یافت.  )واجگ و حرام(

هیچ بعدی در این که دو اسـتحقاق، به دو اعتبار و ای دو جهت، با هم جمن شـوند، وجود ندارد، و در   به این سـخن این اسـت که  پاسـخ

ــتای  می ــخص بر یکی، نکوه  و بر دیگری، س ــورت ش ــو دیگرم گناه  این ر ــوم طاعت و با عر ــود، مانند ونجا که با یك عر ش

 کند.می

 بیان و نقد نظریه ی بلخی در باب استحقاق ثواب  -1-2

ــکر نعمت ــت که این تکالیف ای باب ش ــم بتخی بر ون اس ــتتزم وجوب ثواب نبوده   ابو القاس ــت و ای این رو، مه های پروردگار واجگ اس

ســـاید و ثواب، تنها تفرـــتی ای ســـوی پروردگار اســـت. گروهی ای عدلیه خلاف این قول را  انجام ون، شـــخص را مهـــتحق نفعی نمی

 معتقدند.

ف  -1 ــنت ــد، ونگاه   مص ــان به دیگری نعمتی بخی ــت که انه ــت که نزد عقلا قبیش اس ــتد ل کرده اس  ره  بر ابکال این قول، چنین اس

ــتای  کردن خود بر ون نعمت را بر وی واجگ نماید بی  ۀوظایفی بر عهد ــ اس گزاردن و س  ونکه ثوابی به او عکا کند.او گذارد و س

وب میاین را نقصـانی در نعمت دهنده می عقلا مارند و او را به ریا منهـ ادر نمیشـ ت و ای حکیم رـ ود. پس دارند و این قبیش اسـ شـ

 قول به استحقاق ثواب واجگ است.



 1  فریعقاب و ک    

  171 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

در برابر نعمت نزد  عقلا همگی جزم و یقین دارند به اینکه سـ اس گزاردن نعمت دهنده واجگ است. و چون وجوب س اس گزاردن  -2

 .تندکند، باید گفت این تکالیف، شکر نیهعقل معتوم است، با ونکه عقل، تکالیف شرعی را درك نمی

 بررسی برخی شروط دیگر استحقاق ثواب  -2-2

میـروک به ون اسـت که فعل مورد تکتیف واجگ یا مهـتحگ، دشـوار و سـخت، و نیز ترك قبیش دشـوار باشـد، اسـتحقاق یافتن برای ثواب  

گردد. ییرا مقترـی برای اسـتحقاق ثواب، میـقت و سـختی اسـت. پس هرگاه میـقت منتفی گردد، مقترـی برای اسـتحقاق منتفی می

پیـیمانی ای انجام طاعت نیهـت، ییرا طاعت، سـبگ اسـتحقاق ثواب اسـت و جدای ای پیـیمانی  دمالبته اسـتحقاق ثواب، میـروک به ع

رــورت پذیرفته، چون محال اســت که شــخص در حال انجام کاری، ای انجام دادن ون پیــیمان باشــد. وری، عدم پیــیمانی در بقای 

تحقاق ثواب شـرک اسـت. و نیز ثواب، میـروک به عدم نفن یودرس نیهـت، در ر ـ ه وجوب یا برای  که مکتف ون فعل را برای وج ورتیاسـ

 وجوب، یا برای وجه استحباب یا برای استحباب، واقن ساخته باشد.

 پاداش و کیفر صفات -3

 مقارنت ثواب با بزرگداشت و عقاب با کیفر  -1-3

،  )کیفر(باشـد، و عقاب ، نفعی بزر  اسـت که شـخص اسـتحقاق ون را یافته و همراه با بزرگداشـت می )پادام(  معتزله برونند که ثواب

اند: ییانی بزر  است که شخص استحقاق ون را یافته و همراه با اهانت است. اییان برای اثبات لزوم همراه بودن اهانت با عقاب گفته

کار دشـواری که متعتق تکتیف اسـت، اسـتحقاق بزرگداشـت و سـتای  دارد و نیز کهـی که   ۀدانیم که انجام دهندمی  وریما به نحو ضـر 

 باشد.مرتکگ کار یشت شده، سزاوار اهانت و سبك شمرده شدن می

 همیشگی بودن پاداش و کیفر  -2-3

معتزله برونند که پادام و کیفر همییگی است، و در اینکه عتم به همییگی بودن ون توسح دلیل عقتی یا دلیل نقتی است، اختلاف  

 شده است. معتزله برونند که عقتی است و مرجىه برونند که سمعی است.

 اثبات دوام پاداش و کیفر  -3-3

ساید، و این امری  وگاهی ای همییگی بودن پادام و کیفر، بنده را به انجام طاعت، تحریك و ای ارتکاب گناه، دور میدلیل اول: 

روشن و ضروری است. و چون چنین است، همییگی بودن پادام و کیفر، لکف خواهد بود و لکف، بنابر ونهه گذشت، واجگ  

 است. 

کار در  ای حق تعالی و نکوه  معصیت ستای  و نکوه  همییگی است، ییرا یمانی نیهت مگر ونکه ستای  فرمانبرداردلیل دوم: 

نیکو بودن ستای  فرمانبردار و نکوه    - ون نیکوست، در رورتی که وثار پییمانی بر ونهه انجام داده ای او ظاهر نگردد. و این دو

اند، پس باید طاعت و معصیت، در حکم امور همییگی باشند، و چون چنین است؛ باید  کار معتول طاعت و معصیت -معصیت

باشند، ییرا همییگی بودن یکی ای دو معتول، مهتتزم بودن معتول دیگر است، ییرا  در رورت دائمی   همییگی پادام و کیفر نیز
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های ون نیز همییگی معتول  ۀها ، عتت، همییگی و یا در حکم همییگی است،  و هرگاه عتت چنین باشد، هم بودن یکی ای معتول 

 خواهند بود . 

و پایان پذیرفتن یمان ون ، کهی که ای ون برخوردار بوده، رنجیده  موقت و منقکن باشد، در اثر انقکاع پادام اگردلیل سوم: 

گردد، و این با پادام و کیفر منافات دارد، شود، و اگر عقاب منقکن باشد، در اثر انقکاع ون، کهی که دچار ون بوده، شادمان میمی

   ای ای شادمانی وجود ندارد.ای ای رنج و در کیفر، شائبه ای وجود ندارد.  یعنی در پادام، شائبهچون در این دو شائبه 

 با ضدّ   پاداش و کیفر، از آمیختگیلزوم خلوص    -4-3

ــد، عوض    ــنـد. امـا پـادام، بـه دلیـل ونکـه اگر چنین نبـاشـ ــت پـادام و کیفر، ای ومیختگی خـالص بـاشـ هـا و ونهـه در برابر رنج- یم اسـ

ل  ها به انهــان داده میمصــیبت تر ای پادام خواهند بود، ییرا  شــود ، کاملونهه بدون اســتحقاق به انهــان عکا می-شــود ، و تفرــت

ای ون دو خواهد بود، و این رــحیش   پادام کمتر  ۀبا رنج و ناراحتی جایز اســت و در این رــورت، درج  میختگیخالص بودن ون دو ای و

 شود و بنابراین، لکف خواهد بود.نیهت. و اما کیفر، به دلیل ونکه خالص بودن ون ای ومیختگی بییتر باع" دوری  ای گناه می

 دو اشکال بر اصل سوم و پاسا از آن ها -1-4-3

ف  ره  چون گفت پادام، ای ومیختگی با امور رنج وور خالص اسـت، این اشـکال بر او وارد شـد که درجات بهیتیان متفاوت است،  مصـنت

بیند تر ای او میخود را پایین  ۀکند ای اینکه درجتر اسـت هرگاه کهـی را که پاداشـ  بییـتر اسـت، میـاهده میام پایینو ون که درجه

های خدای متعال را شــکر گردد. و نیز بر بهیــتیان واجگ اســت که نعمتو در عبارت خدا تلام بییــتر نکرده اســت، اندوهناك می

گزارند و قبایش را ترك گویند، و این میـقت و سـختی دارد،  بنابراین، اینگونه نیهـت که پادام بهیـتیان ای هر سـختی و رنجی خالص  

 باشد.  

فی محدود به همان چیزی است که برای او  در بهیت حارل   پاسخپاسا اول: 
ت
اشکال نخهت ون است که میل و شهوت هر مکت

 گردد، چون میتی به ون ندارد. است، و ای نداشتن بییتر ای ون اندوهناك نمی

ی می پاسخپاسا دوم:  ا  اشکال دوم ون است که شادمانی ونان با شکرگزاری ای نعمت، به حدت رسد که میقتی با ون نخواهد بود. و امت

نیای بار نیهت، ییرا خدای متعال اییان را با پادام و منافن ون ای انجام کارهای قبیش بیترك کارهای یشت برای اییان میقت

اییان دشوار نیهت. و اما دویخیان به انجام کارهایی که بر اییان واجگ است و ترك کارهای  رایساید و ای این رو،  ترك قبائش بمی

یند، و این تکتیف نیهت، چون به حدت اجبار رسیده است و ای  شوند و در نتیجه، کار یشتی ای ونان سر نمیقبیش، کیانده و اجبار می

 گردد.می و عذاب برای اییان حارل ون نیز نوعی کیفر

 جواز مشروط بودن استحقاق ثواب  -5-3

اند، و قول نخهـت رـحیش اسـت. دلیل بر این امر ون  تواند موقوف بر شـرطی باشـد و دیگران ون را ن ذیرفتهگروهی برونند که پادام می

ونکه در معجزه اندییـیده و پیامبر را  اسـت که: اگر پادام موقوف بر هیچ شـرطی نباشـد، باید کهـی که خدا را به یگانگی شـناخته، بی

در برابر این معرفت خود مهـتحق پادام باشـد. لکن تالی، به اتفاق همگان، باطل اسـت، پس مقدم نیز باطل     د،تصـدیق کرده باش ـ

 خواهد بود.
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شـرطیه ون اسـت که شـناخت  خدای متعال به یگانگی خودم فی نفهـه و به طور مهـتقل، طاعت اسـت. پس اگر پادام بر ون بر   بیان

پیامبر نیندییــیده و در نتیجه، او را تصــدیق نکرده اســت، واجگ خواهد   ۀشــرطی متوقف نباشــد، پادام دادن به کهــی که در معجز 

 بود.
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 نگاه در یک 
 اختلاف در یمان استحقاق پادام  -1

 استد ل بر قول به موافات  -2

 و تکفیر احباک  -3

 ر و دلیل ونانقکاع عذاب اهل کبائ  -4

 نکته 
 مراد ای موافات

موافات یعنی ونکه شـخص تا هنگام مر  بر حال پییـین خود باقی بماند، اگر مؤمن اسـت تا وخر مؤمن بماند و اگر کافر اسـت تا 

 وخر کافر بماند.

 بیان اختلاف در زمان استحقاق -1
 اند:معتزله بر چهار قول اختلاف کرده

ــتحق پـادام و کیفر میبرخی گفتـه-1 ــیـت، مهـ ــدور طـاعـت و معصـ ف در همـان یمـان رـ
ت
ــود و قول بـه موافـات را بـاطـل  انـد: مکت شـ

 اند.دانهته

ف، ون دو را در وخرت مهتحق می-2
ت
 شود.مکت

ف، ون دو را در هنگام مر  مهتحق می-3
ت
 گردد.مکت

ف، ون دو را در همان یمان-4
ت
ــتحق می مکت ــته انجام طاعت یا ارتکاب قبیش مه ــرک موافات. پس اگر در عتم خداوند گذش گردد به ش

طاعت، در همان یمان طاعت، اسـتحقاق    ۀباشـد، بواسـکطاعت و سـالم  ای کفر و شـرك می  برباشـد که او تا هنگام مر  یا وخرت  

سـاید یا  پادام خواهد داشـت. نهـبت به معصـیت نیز چنین اسـت. و اگر در عتم خداوند گذشـته باشـد که او طاعت خود را تباه می

 یابد.ون دو، استحقاق برای پادام و کیفر نمی  ۀکند، بواسکپی  ای مر ، ای گناه توبه می

 استدلال بر قول به موافات  -1-1

ف كَ؛ یمر/  ۀ ره  برای اثبات قول به موافات به این گفت مصــنت
ُ
یَحْبَکَنَّ عَمَت

َ
رَکْتَ ل

ْ
شــ

َ
نْ أ ى 

َ
دْ 65خداوند اســتناد جهــت که: ل .و وَ مَنْ یَرْتَد 

یَمُتْ وَ هُوَ ک
َ
ه  ف ین  مْ عَنْ د 

ُ
نْک ر  م  كَ  اف  ولى 

ُ
أ

َ
کَتْ  ف هُمْ؛  حَب 

ُ
عْمال

َ
 .217بقره/ أ

باشــد، یا اینکه پادام ون پس ای  اســتد ل ون اســت که بگوییم: مقصــود ای احباک در این ویات یا باطل بودن عمل ای ارــل می تقریر

 و در نتیجه فرض سوم رحیش خواهد بود.    ساید. دو فرض نخهت باطل است،می باطل  گردد، یا اینکه ون راثبوت، ساقح می

فرض نخهـت، به دلیل ونکه خداوند بکلان عمل را منوک به شـرك بعدی نموده اسـت، و به دلیل ونکه مکتگ در ویه به رـورت شـرک   اما

 کند.یابند. دلیل نخهت، فرض دوم را نیز ابکال میو جزای شرک بیان شده، و این دو در وینده تحقق می
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 گردد.اما فرض دوم، به دلیل باطل بودن حبوک، که خواهد ومد. پس قول سوم متعین می و

 و اختلاف در آن و تکفیر احباط -2
ف، بواسک  احباک و تکفیر ون است که پادام معنای

ت
  ۀ گردد و گناهان پییین، بواسکگناه بعدی، ساقح می  ۀکارهای نیك پییین مکت

 اند:اند. قائتین به احباک و تکفیر خود اختلاف کردهشود. اما محققان ون را نفی کردهمی و بخییده طاعت بعدی، پوشیده

ماند.  بنابراین، نتیجه بر اساس عمل متأخر تعیین کند و خود باقی میعمل بعدی، عمل قبتی را ساقح مینظر ابوعلی:  -1

 شود و عمل متقدم هیچ تأثیری ندارد . می

گردد،  پس اگر طاعات ای معاری بییتر باشد،  عمتی که بییتر است منتفی می  ۀعمتی که کمتر است بواسکنظر ابوهاشم:  -2

گردد و هیچ پاداشی برای شخص نخواهد بود.  اثر میگردد و اگر معاری ای طاعات بییتر باشد، طاعت بیاثر میمعاری ساقح و بی

یابد.   ون، باقی و شخص، در ایای ون استحقاق می  ۀشود و بقیمهاوی با عمل کمتر ساقح می ۀای یا ای عمتی که بییتر است به اند

و در ایای   ماندمی پس اگر اعمال خوب او رد درجه و اعمال بد او هفتاد درجه باشد، در نهایت، سی درجه عمل خوب برای شخص

 شود.ون استحقاق پادام خواهد داشت. چنین چیزی مواینه خوانده می

 دلیل بر بطلان احباط   -1-2

باشـد،  باشـد، ییرا کهـی که هم بدی کرده و هم طاعت، و کارهای بد او بییـتر میبر بکلان احباک ون اسـت که مهـتتزم سـتم می دلیل

بنابر قول به احباک در حکم کهـی خواهد بود که هیچ عمل نیکی ای او سـر نزده اسـت. و اگر عمل نیك او بییـتر باشـد، در حکم کهـی 

او ســر نزده اســت. و اگر هر دو مهــاوی باشــند، او با کهــی که نه کار خوبی انجام داده و نه کار بدی،    ایخواهد بود که هیچ کار بدی  

ــت، بـه دلیـل گفت ـ ــان خواهـد بود، در حـالی کـه نزد عقلا چنین نیهـ ثْق ـ  ۀیکهـ  م 
ْ

ل مَنْ یَعْمـَ
َ
 خـداونـد کـه: »ف

َ
ة    ال رَّ

َ
   ک

ً
   مَنْ   وَ   -یَرَهُ   خَیْرا

ْ
ل   یَعْمـَ

 
َ

ثْقال ة   م  رَّ
َ

را  ک
َ

 و وفا کردن خداوند به وعد و وعیدم امری واجگ است.  .8و  7یَرَهُ؛ یلزال/ اش

 ابطال نظریه ی ابوهاشم، نظریه ی موازنه  -2-2

ف مهـتحق پنج جز  ای ثواب و ده جز  ای عقاب باشـد، سـاقح کردن یکی ای پنج جز  عقاب بواسـک
ت
پنج جز     ۀهرگاه فرض کنیم که مکت

تی بر ســاقح کردن پنج جز  دیگر ندارد،   شــوند، و این بر خلاف نظر ابی هاشــم اســت، و یا یا هر دو با هم ســاقح می پسثواب، اولویت

ــاقح نمیهیچ ــت. و اگر فرض کنیم کـه او پنج جز  ای ثواب و پنج جز  ای عقـاب انجـام داده  یـك ای ون دو سـ ــونـد، و این مکتوب مـاسـ شـ

شــود، چون محال اســت که معدوم ســاقح نمی  ۀاســت، در رــورتی که ابتدا یکی ای ون دو دیگری را ســاقح کند، باقی مانده بواســک

وید که هر دو همزمان موجود باشـند، ییرا  م توب و معدوم، غالگ و مؤثر گردد، و در رـورتی که هر دو مقارن با هم سـاقح شـوند  یم می

ــد، پس  یم میوجود هر یـك ای ون دو نفی وجود دیگری می ــنـد، و این جمن  بـاشـ ویـد هر دو در همـان حـال کـه موجودانـد، معـدوم بـاشـ

 1میان دو امر متناقف است.  
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 انقطاع عذاب اهل کبائر -3
اند:  اهل کبائر ای مهتمانان اختلاف کرده ۀشـود و دربار مهـتمانان همگی اتفاق دارند بر اینکه عذاب کافر همییـگی اسـت و قکن نمی

و عذابیــان همییــگی اســت. امامیه و گروهی فراوان ای معتزله و اشــاعره برونند که عذاب    اندگونهای برونند که اینان نیز همینو عده

 باشد.می نقکناهل کبائر م

 تفاوت گناه کبیره و صغیره  -1-3

 شود:اینجا مناسگ است گناه ر یره و گناه کبیره تعریف شوند. اما گناه ر یره بر چند وجه اطلاق می  در

تر ای ون طاعت  شــود: این گناه در برابر ون طاعت، کوچك اســت یا کوچكاینکه در مقایهــه با طاعت اطلاق شــود، پس گفته می-1

ــت، به اعتبار ونکه کیفر ون گناه در هر وقت، ای پادام ون طاعت در هر وقت، کمتر می ــرک اس ــد. دلیل اینکه عمومیت وقت را ش باش

و گفتیم: »در هر وقت« ون است که هرگاه وضعیت در ون مخالف گردد، به اینکه گاهی پادام طاعت ای کیفر گناه فزونی یابد و   کردیم

شـــود به گوییم که این گناه نهـــبت به ون طاعت به نحو مکتق کوچك اســـت، بتکه کوچك بودن ون مقید میگاهی کاه  یابد، نمی

 ــ ــول اختلاف بواس ــد. و حص ــت که مقارن با طاعت و گناه می  ۀکحالتی که کیفرم کمتر ای پادام طاعت باش ــد، مثلا اموری اس باش

ــت، همـانانفـاق کردن در راه خـدا مختتف می ــد،  گـاهی ثواب  انـدك و گـاهی فراوان اسـ فرمـایـد: »   گونـه کـه خـدای متعـال میبـاشـ

ي مْ  یَهْتَو 
ُ
نْک نْفَقَ  مَنْ  م 

َ
نْ  أ بْل   م 

َ
؛ ق فَتْش 

ْ
ل
َ
 .10حدید/ ا

ود، پس گفته می-2 ه با گناه دیگر اطلاق شـ ود: این گناه کوچكاینکه در مقایهـ ت، بدین معنا که عقاب این در هر  شـ تر ای ون گناه اسـ

 وقت، کمتر ای عقاب دیگری است.

ه با ثواب انجام دهند-3 ود، بدین معنا که عقاب ون در هر یمان ای ثواب انجام دهند  ۀاینکه در مقایهـ ون گناه در هر یمان   ۀون گفته شـ

 گویند..کمتر است. و این همان چیزی است که عتما به ون گناه ر یره می

 شود.کبیره بر وجوهی در برابر وجوه یاد شده، اطلاق می گناه

 دلیل بر همیشگی نبودن کیفر اهل کبائر  -2-3

 گوییم: رحیش ون است که کیفر اهل کبائر همییگی نیهت، و دلیل بر ون دو وجه است:که این را دانهتی می  حال 

ــک دلیل اول: ــت، به دلیل گفت  ۀمرتکگ گناه کبیره بواس ــتحق پادام اس ثْقکه  خداوند  ۀایمان  مه  م 
ْ

مَنْ یَعْمَل
َ
 : ف

َ
ة    ال رَّ

َ
  ک

ً
 و  یَرَهُ؛  خَیْرا

گردد  به این گناه مهـتحق کیفر گردد، پس یا پادام بر کیفر مقدم می  ۀهرگاه شـخصـی بواسـک پس.  اسـت  خیر عمل بزرگترین  ایمان،

ایمان مهـتحق ون    ۀ، و این به اتفاق همه باطل اسـت، ییرا ثوابی که شـخص بواسـک درـورت که ابتدا در بهیـت و سـ س به دوی  رو

گردد ، و همین مکتوب اسـت،  ییرا  یعنی کیفر بر پادام مقدم می گردد، بنابر ونهه گذشـت، همییـگی اسـت، یا عکس ون اسـت،می

خص ابتدا عذاب می ود و سـ س وارد بهیـت میمعنای  ون خواهد بود که ون شـ گی نخواهد بود. و گردد و بناشـ براین، عذاب  همییـ

 باشد.جمن میان پادام و کیفر  که فرض سوم است محال می

د در وت  باشـد  یم می :دومدلیل 
ت
که خدای متعال را در سـراسـر عمرم با انجام انواع  وید کهـیاگر عذاب کافر همییـگی و او مخت

ــه در وت  دوی  بماند، و  ــت، همیی ــده و ایمان  باقی اس ــت، ونگاه در وخر عمرم مرتکگ یك گناه ش کارهای نیك عبادت کرده اس

 شرك ورییده است، و این محال است، چون نزد عقلا قبیش است.  خدامانند کهی باشد که در سراسر عمرم به  
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 برخی دلایل عقلی و نقلی مبنی بر همیشگی بودن عقاب اهل کبائر  -3-3

 کند، مانند:نقل: ویاتی است که د لت بر ختود مرتکگ کبیره در وت  دوی  می اما

  وَ 
ت
لت

َ
هُ   وَ  هَ مَنْ یَعْص  ا

َ
هُ   حُدُودَهُ  یَتَعَدَّ  وَ  رَسُول

ْ
ت   یُدْخ 

ً
   نارا

ً
دا یها؛  خال   . 14نها / ف 

 مُتَ 
ً
نا  مُؤْم 

ْ
 وَ مَنْ یَقْتُل

ً
دا جَز   عَمِّ

َ
مُ  ايُهُ ف   جَهَنَّ

ً
دا یها؛  خال   .دیگر ویات و. 93نها / ف 

 کیفر و پادام باید همییگی باشد. ای است که گذشت، کهاما عقل: همان نکته و

 نقد دلایل بیان شده -1-3-3

ــخ ــت که این ویات به تأویل برده می  پاس ــاص به کافران داده  دلیل نقتی ون اس ــورت که عمومیت ونها منن و اختص ــوند، یا به این ر ش

د، تأویل برده میمی گی نباشـ ورت که ختود به بقای طو نی، هر چند همییـ ود، و یا به این رـ ت که شـ خ دلیل عقتی ون اسـ ود. پاسـ شـ

 دیگران. ۀکافر رحیش است نه دربار  ردهمییگی بودن کیفر تنها در مو
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 بحث شفاعت .  6درس 

 در یک نگاه 
 و اختلاف در ون بودن بخیودن گناهان جایز  -1

 و اقوال مختتف در باب ون شفاعت  -2

 ، دلایل و اختلاف در آن بودن بخشودن گناهان جایز -1
ایز و روا می  ۀگروهی ای معتزل ـ ل امری جـ ان ای نظر عقـ اهـ ــودن گنـ ه عفو و بخیـ د کـ داد بروننـ ــد ولی ادل ـب ـ اشـ ایز    ۀبـ نقتی ون را غیر جـ

ف  ره  چند وجه برای اثبات ون  نقتی ون را جایز می  ۀها برونند که ادلشـمارد. اما بصـریمی شـمارد، و همین قول رـحیش اسـت، و مصـنت

 بیان کرد:

 دلایل عقلی  -1-1

این    ۀباشد. هر دو مقدمو گذشتن ای ون جایز می  گناهکاران حقی برای خدای متعال است و ای این رو، ترك ون کیفر دادندلیل اول: 

 استد ل روشن است. 

گونه ساید، و هرچه اینکیفر دادن ییانی برای مکتف است و ترك ون ییانی بر کهی که حق کیفر دادن دارد، وارد نمیدلیل دوم: 

باشد. اما اینکه کیفر دادن ییانی برای مکتف است، امری ضروری و روشن است، و اما عدم ییان در ترك کیفر باشد ترک  نیکو می

و روشن  نیای است. و اما اینکه ترك کردن چنین چیزی نیکوست، امری ضروریای همه بی کاتانیز قکعی است، ییرا خدای متعال 

 است. 

 دلایل نقلی  -2-1

 ویاتی است که بر بخیای  گناهان د لت میبرخی  
ت
لت

َ
نَّ ا رُ     هَ کند، مانند: إ  نْ  یَْ ف 

َ
رَكَ   أ

ْ
ه    یُی رُ  وَ  ب  كَ  دُونَ  ما یَْ ف  مَنْ   کل    . 48نها /  یَیاُ ؛  ل 

باشـد. فرض نخهـت باطل اسـت، چون شـرك با توبه اسـت و یا بدون توبه نیز ثابت میاین دو حکمی که در ویه بیان شـده، یا در رـورت  

 باشد.شود، و بنابراین فرض دوم متعین میتوبه بخیوده می

یاد شـده، مقصـود بیان گناهی نیهـت که واجگ اسـت بخیـوده شـود، ییرا    ۀنیز گناه اگر توبه رـورت پذیرد، باید بخیـوده شـود، و در وی و

ق و منوک بر
ت
ت  امر واجـگ معت ــیتـ ــت، نمی  میـ ــود؛ ای این رو، نیکو نبود بفرمـاییـد: »برای هر بخواهـد« ؛ بنـابراین، بـایـد ویـه بـه و خواسـ شـ

تنت ۀباشـد، مانند ویگناهی مربوک باشـد که بخیـودن ون واجگ نمی رَة  ل  و مَْ ف 
ُ

ذ
َ
كَ ل نَّ رَبَّ مْ؛ عَتی  اس  : وَ إ  ه  م 

ْ
»عتی« در این ویه   6رعد/  ظُت

ام، یدم، و شـود »ضـربت ییدا عتی عصـیانه« ، یعنی یید را به خاطر نافرمانیگونه که گفته میکند، همانبر حال یا غرض د لت می

 گردد.متعین می  حال  کعا در این ویه مراد نیهت، پس معنای نخهت  ق  غرض این معنا 

ــت و هم و ــاینـده و ومرینده اسـ ــتمانان بر این امر اتفاق نظر دارند و   ۀنیز خدای متعـال در کتـاب گرامی خود بیـان کرده که او بخیـ مهـ

 معنایی برای بخیاینده و ومرینده بودن خداوند نیهت مگر ساقح کردن کیفر ای گناهکار.



 بحث شفاعت    

  179 باشد. وناً جایز نمینشرعاً و قاهرگونه کپی برداری  

 ها، اقوال مختلف در باب آن و نقد آنشفاعت -2
م اتفاق نظر دارند، و وی

ت
ه عتیه و وله و ســت

ت
ی الت

ت
نْ   عَهــی  ۀعتما بر ثبوت شــفاعت برای پیامبر رــت

َ
كَ  یَبْعَثَكَ   أ    رَبُّ

ً
؛  مَقاما

ً
  79/اســرا  مَحْمُودا

اسـت.   عتم سـتوده در این ویه، شـفامقا  ای مقصـود: اندگفته.  دارد  د لت  ون  بر.  برسـاند سـتوده  مقامی به  را تو پروردگارت که  اسـت  امید

 اند:در تفهیر شفاعت اختلاف کرده اما اینان

 اند.و با  رفتن درجه برای مؤمنانی که مهتحق پادام شفاعت عبارت است ای درخواست فزونی منافن قول وعیدیه:  -1

ت اسلامی است در ساقح کردن کیفر گناهانیان و همین رحیش است. قول تفضیلیه:  -2  شفاعت برای فاسقان ای امت

 ها بیان تفصیلی دلایل وعیدیه و نقد آن  -1-2

م  ۀو ارتقای درجات اهل بهیـت باشـد و نه غیر ون، ما شـفاعت کنند  شـفاعت اگر تنها در فزونی منافن
ت
ت ه عتیه و وله و سـ

ت
ی الت

ت
پیامبر رـت

طتبیم. و تالی قکعا باطل اســـت، ییرا مقام شـــفاعت کننده با تر ای شـــفاعت  خواهیم بود، ونجا که ای خداوند فزونی درجات او را می

باشـد، پس مقدم نیز باطل خواهد بود. کهـانی که معتقدند شـفاعت تنها در فزونی منافن اسـت. اینان به چند وجه اسـتد ل  شـده، می

 اند:کرده

ینَ   اخـدا کـه: م ـ  ۀگفت ـدلیـل اول:   -1-1-2 م  ال 
ت

تظـ نْ   ل  یم    م  ین       وَ   حَم  ف 
َ

ــ ــدن   پـذیرفتـه  ویـه  این  متعـال در  خـدای  18غـافر/  یُکـاعُ؛  شـ   شـ

 ستمگر را نفی کرده است، و فاسق ستمگر است.  ای شفاعت

پذیریم، ییرا در وخرت  خدای متعال »شفاعتگری که مورد اطاعت باشد« را نفی کرده است و ما نیز این را میاز دلیل اول:  پاسا

کند، و  شود« مقام  با تر ای کهی است که اطاعت میشفاعتگری که مورد اطاعت باشد، وجود ندارد، ییرا »کهی که اطاعت می

برتر ای او نیهت. و نفی »شفاعتگری که مورد اطاعت باشد« مهتتزم نفی  سکخدای متعال با تر ای هر موجودی است و هیچ
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شود« ، نیهت. پذیرفتیم، اما چرا جایز نباشد که مراد ای ظالمان در اینجا همان کفار باشد، به  ام اجابت می»شفاعتگری که خواسته

 خاطر جمن میان ادله. 

ــوم:   دومدلیل  -2-1-2 ینَ  اخداوند که: »وَ م  ۀگفتو س م  ال 
ت

تظ نْ  ل  ؛ م  نْصــار 
َ
 کند، شــفاعت فاســق  حق  در  پیامبر  اگر و ؛.  270بقره/  أ

؛  تَنْفَعُهـاخـداونـد کـه: وَ     ۀگفت ـو نیز    .بود  خواهـد  او  یـاور ة  فـاعَـ
َ

ــ       .123بقره/ شـ
ً
يو یَوْمـا ؛  نَفْس    عَنْ   نَفْس    تَجْز 

ً
یْىـا

َ
ــ مـا  و.  123بقره/ شـ

َ
 ف

فاعَةُ  تَنْفَعُهُمْ 
َ

ینَ؛ ش ع  اف 
ت

لی
َ
 .48مدثر/ ا

ی مختتف که برخی    این ویات ون است که این ویات اختصاص به کافران دارد، تا میان ادله  ۀهم پاسخپاسا از دلیل دوم و سوم: 

 کند، جمن شود. اثبات و برخی نفی شفاعت می 

فَعُونَ خداوند که: وَ     ۀگفت: چهارمدلیل  -3-1-2
ْ

  یَیــ
ت
مَن    إ   رْتَرــی؛  ل  کهــی که خداوند ای او    ای را  فرشــتگان شــفاعت .28انبیا / ا 

 باشد.خینود نیهت، نفی کرده است و خداوند ای فاسق خینود نمی

 و به لحاظ ایمان  خینود است.  پذیریم که فاسق مورد خینودی نباشد، بتکه خداوند ای او در ایمان نمیاز دلیل چهارم:  پاسا

 نقد قول تفضیلیه:  -3
ف  ره   ها  و عذابها میکه شــفاعت در ســاقح کردن ییاناســت   بح" نقل کردیم این  قول تفرــیتیه که در وغای در پاســخ  باشــد. مصــنت

فلانی شــفاعت کرد« وقتی که برای او  ۀشــود: »فلانی دربار شــود، چنان که گفته میکه شــفاعت بر دو معنا باهم اطلاق میگوید می

 ها را بخواهد، و این  نوع استعمال  نزد عقلا معمول و شاین است.فزونی منافن یا ساقح کردن ییان

م ثابت اسـت، چون   ونگاه
ت
ه عتیه و وله و سـت

ت
ی الت

ت
بیان نمود که شـفاعت به معنای دوم، یعنی سـاقح کردن ییان و ضـرر، برای پیامبر رـت

تم کخیره ساخته  ام.« و این حدیثی معروف است.فرموده است: »شفاعت خود را برای اهل کبائر ای امت


